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رخداد حادثه ها

کلاهبرداران پیامکی دستگیر شدند
ســه نفر که از طریق پیامک اقــدام به کلاهبرداری  �

در شهرستان شهریار می کردند، دستگیر شدند.  سردار 
محسن خانچرلی، فرمانده انتظامی غرب استان تهران، 
اظهار کرد: در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر 
اینکه فردی ناشــناس مبلغ ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال 
را از حســاب او ســرقت کرده اســت، بررسی موضوع 
در دســتور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.  او افزود: 
در بررســی های اولیه مشــخص شــد، فردی با ارسال 
پیامک هایی مبنی بر برنده شدن در سفر عتبات عالیات، 
افراد را به پای دســتگاه عابربانک کشــانده و با اجرای 
ترفند هــای خاص اقدام بــه انتقال مبلغ به حســاب 
خود می کرده است.  ســردار خانچرلی تصریح کرد: با 
به کارگیری روش های فنی و شگرد های خاص پلیسی، 
متهم شناســایی و مشخص شــد او با همکاری دو نفر 
دیگر با همین روش از چندین شهروند دیگر کلاهبرداری 
کــرده اســت.  او افــزود: مأموران پــس از هماهنگی 
قضائی به مخفیگاه متهم اعزام شــدند و در عملیاتی 
غافلگیرانه او را دســتگیر کردند و به پلیس فتا انتقال 
دادند.  فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت: متهم 
در بازجویی های تخصصی، جرم خود را قبول داشــته 
و در ادامه به چندین فقره ســرقت با همدستی دو نفر 
دیگر اعتراف کرد که با اقدامات تخصصی پلیس هر دو 

متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند. 

گندم زار در آتش سوخت
آتش ســوزی مزرعه گندم در جنــوب غرب تهران  �

بــا تــلاش نفس گیر آتش نشــانان مهار شــد.  در پی 
اطلاع رســانی ایــن حادثه به ســامانه ۱۲۵ از ســوی 
شــهروندان، ســتاد فرماندهی ســازمان آتش نشانی 
تهران بی درنگ نیروهــای عملیاتی را به همراه تانکر 
آب، ساعت ۲۳:۵۰ سه شنبه به شرق به غرب بزرگراه 
آزادگان، بعد از بزرگراه ســاوه اعزام کرد.  محمدرضا 
الــه وردی، فرمانده آتش نشــانان اعزامــی، دراین باره 
گفت: در محل حادثه یک مزرعه بسیار بزرگ گندم از 
نقاط مختلف طعمه شعله های سرکش آتش شده و 
هر لحظه بر وسعت این آتش سوزی افزوده می شد.  او 
افزود: دود غلیظ ناشــی از این آتش سوزی، قسمتی از 
بزرگراه را فرا گرفته بود و احتمال برخورد خودروهای 
عبوری با یکدیگر وجود داشت.  اله وردی خاطرنشان 
کــرد: نیروهــای عملیاتــی بلافاصله با اســتفاده از 
تجهیــزات انفرادی و لوله های آب رســانی خود را به 
محل حادثه رســاندند و با تلاش فراوان موفق شدند 

آتش سوزی را مهار و خاموش کنند.  

عملیات پلیس برای  برخورد 
با ۱۳۸ سارق حرفه ای تهران

رئیس پلیس پایتخت از دســتگیری ۱۳۸ ســارق  �
حرفه ای در سطح شهر تهران خبر داد.  سردار حسین 
رحیمــی گفت: طرح برخورد با ســارقان و ســارقان 
حرفه ای در پایتخت در روزهای دوشــنبه و سه شنبه 
و پــس از روزها کار اطلاعاتی و شناســایی به مرحله 
اجرا درآمد و در این راســتا همکاران مــا ۱۳۸ نفر از 
ســارقان حرفه ای را کــه در قالب ۳۱ بانــد فعالیت 
داشتند، دســتگیر کردند.  او با بیان اینکه برخی از این 
سارقان مسلح بودند، خاطرنشان کرد: ۷۳ نفر، یعنی 
۵۷ درصد از سارقان دستگیرشده، پیش از این به دلیل 
ارتکاب جرائمی چون ســرقت، ســرقت مســلحانه، 
زورگیــری و... ســوابق متعــدد کیفــری داشــته اند؛ 
به طوری که تنها یکی از باندها تاکنون به بیش از ۸۰۰ 
مورد سرقت اعتراف کرده است.  رحیمی اضافه کرد: 
۴۵ نفر از دستگیرشدگان که در قالب ۱۰ باند فعالیت 
می کردند، زورگیــر و کیف قاپ بودند که برخی از آنها 
تحت عنوان مأمور دســت به سرقت می زدند. ۳۱ نفر 
نیز در هشت باند اقدام به سرقت از منزل و اماکن کرده 
بودنــد و ۴۱ نفر نیز با فعالیت در ۱۰ باند، به ســرقت 
خودرو و موتورسیکلت می پرداختند.  رحیمی با بیان 
اینکــه در این عملیات هفت باند جعل و کلاهبرداری 
نیــز منهدم شــد، گفــت: همچنین دو باند ســرقت 
مســلحانه و زورگیری نیز منهدم و شش نفر دستگیر 
شــدند. در جریان این عملیات ۱۰ محکوم متواری نیز 
که با قید وثیقه آزاد شده یا پس از مرخصی به زندان 
بازنگشــته بودند شناسایی و دســتگیر شدند.  رئیس 
پلیس تهــران بزرگ با بیان اینکــه اکثر قریب به اتفاق 
دستگیرشدگان حرفه ای و سابقه دار بودند، گفت: یکی 
از این باندها اقدام به ده ها مورد ســرقت مســلحانه 
از مغازه هــا کرده بود. باندی دیگــر از زنان و پیرزن ها 
زورگیری و خفت گیــری می کردند و یک باند دیگر نیز 
پس از ســرقت خودرو اقدام به ســندنمره کردن این 
خودروها می کردند که تا کنــون ۱۵ مورد از اقدامات 
آنان شناســایی شــده اســت.  رحیمی در پاســخ به 
ســؤالی درباره راهکارهای پیشــگیری از خفت گیری 
گفت: شــهروندان باید توجه کافی را به رعایت موارد 
ایمنی داشــته باشند و پلیس نیز تمام توان خود را در 
ایــن زمینه به کار می بندد، اما واقعیت این اســت که 
نمی تــوان در هر کوچه و محله یــک مأمور پلیس را 
مســتقر کرد؛ بنابراین این خود شــهروندان هستند که 
با رعایت موارد ایمنی می توانند از وقوع ســرقت های 

این چنینی پیشگیری کنند. 

آتش به جان کارگاه مبل افتاد
آتش سوزی کارگاه مبل سازی در بزرگراه سعیدی با  �

تلاش آتش نشانان دو ایستگاه مهار و خاموش شد.  در 
پی تماس کارگران یک کارگاه مبل سازی با سامانه ۱۲۵ و 
اعلام گزارشی مبنی بر مشاهده دود و شعله های آتش، 
ستاد فرماندهی ســازمان آتش نشانی تهران بی درنگ 
در ســاعت ۲۲دقیقه بامداد روز گذشــته آتش نشانان 
ایســتگاه های ۱۲۵ و ۳۸ را به همراه خــودروی تانکر 
آب و خودروی حامل دســتگاه های تنفسی، به سمت 
شمال به جنوب بزرگراه آیت االله سعیدی، پشت متروی 
آزادگان رهســپار کرد.  داوود قلی زاده، معاون منطقه 
چهار عملیات آتش نشــانی تهران، دراین باره گفت: در 
محل حادثه گاراژی به مســاحت دو  هزار مترمربع، با 
کارگاه های متعدد تولیدات مصنوعات چوبی مشاهده 
می شــد که یــک کارگاه تولیدی مبل در این ســوله به 
مســاحت ۳۰۰ مترمربع طعمه شعله های آتش شده 
و در حال ســرایت به کارگاه های هم جوار خود بود.  او 
افزود: با توجــه به تماس های اولیه و گزارش احتمال 
وجود فرد یا افراد محبوس شــده در داخل این کارگاه، 
گروهی از آتش نشــانان به جســت وجوی محبوسان 
احتمالی در آتش ســوزی پرداختنــد.  معاون منطقه 
چهار عملیات آتش نشــانی تهران خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه کارگاه مملو از چوب، تخته و بشکه های 
تینــر و رزین بود، آتش نشــانان بلافاصله پس از قطع 
جریان بــرق با به کارگیری تجهیــزات ویژه و لوله های 
آب رسانی از چندین جهت خود را به کانون آتش سوزی 
رســاندند و مهار شــعله های آتش را آغاز کردند.  او 
تصریح کرد: نیروهای عملیات موفق شــدند در مدت 
زمان کوتاهی شعله های آتش را مهار و خاموش و از 
سرایت شعله های آتش به کارگاه های دیگر جلوگیری 
کنند.  قلی زاده خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه 
هیچ مصدومی نداشت و آتش نشانان پس از اطمینان 
از رفــع هرگونه خطر، با ارائه تذکــرات ایمنی لازم به 
کارگــران و مالک، بــه مأموریت خود پایــان دادند.  او 
افزود: در بازرســی از متهمان هفت عدد ســیم کارت، 
۶۵ کارت عابربانــک مربــوط به متهمــان و ۸۶ کارت 
عابربانک متعلق به مال باختگان کشف شد.  این مقام 
انتظامــی گفت: متهمــان در بازجویی هــای فنی در 
مواجهه با ادله جرم به ناچار لب به اعتراف گشوده و 
به یک میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال کلاهبرداری پیامکی 
از شهروندان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده، 

تحویل مراجع قضائی شدند. 

قاتل مأمور ناجا خود را  به پلیس 
معرفی کرد

قاتل مأمــور بدرقه زندان رامهرمــز که با اصابت  �
گلولــه یــک گروهبــان را کشــته بــود، خــود را به 
پلیس معرفی کــرد.  ۲۲ خــرداد گروهبان یکم، نوید 
حقیقت شــناس که در حین بدرقه متهمان از رامشیر 
به رامهرمز بود، با حمله مهاجم مسلح زخمی و مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت که به دلیل شــدت جراحت 

وارده به شهادت رسید. 

گسترش آتش سوزی در بوته زارهای انگلیس
در پی تــداوم آتش ســوزی در نواحی بوته زار 
و گســترش آن به منطقه «منچســتر بــزرگ» در 

انگلیس بیش از ۳۰ خانه تخلیه شدند. 
این آتش ســوزی که از روز یکشــنبه در نوعی 
زیســتگاهِ گیاهی ویژه مناطق مرتفع موســوم به 
«مورلنــد» در ناحیــه منچســتر بزرگ آغاز شــد، 
مجددا از روز دوشنبه به دلیل گرمای هوا و وزش 

باد شعله ور شد. 
درحال حاضر از ســاکنان ۳۴ خانه درخواست 
شــده منازل خود را ترک کنند هرچند گزارشــی از 
مجروحان احتمالی این حادثه منتشر نشده است. 
همچنین از مردم درخواست شده با وجود گرمای 

هوا از بازکردن پنجره منازل خودداری کنند. 
مرکز خدمات امداد و آتش نشــانی منچســتر 
بزرگ گســترش حریق در نواحــی مورلند را تأیید 
کرده و دود و شعله های ناشی از آن از کیلومترها 

دورتر قابل مشاهده است. 
پلیس منچســتر بزرگ نیز اعلام کرده است: با 
ارتــش در تماس هســتیم و درصورتی که به آنان 

نیاز داشته باشیم، به ما کمک خواهند کرد. 
انفجار در بیمارستان

بر اثر وقوع انفجار در ساختمان یک بیمارستان 
در ایالت تگزاسِ آمریکا دســت کم ۱۳ نفر کشته و 

مجروح شدند. 
بنابر اعلام مقامات محلــی ایالت تگزاس، در 
این حادثه که عصر روز سه شــنبه در ســاختمان 
یک بیمارســتان در ۳۲۵کیلومتری شــمال غرب 
هوستون اتفاق افتاد، دست کم یک نفر کشته و ۱۲ 

نفر دیگر مجروح شدند. 
خبرگــزاری شــینهوا گــزارش داد طبق اعلام 
پلیس تگــزاس، قربانیان حادثه انفجار از کارگران 
ساختمانی بوده اند و درحال حاضر علت دقیق این 

حادثه مشخص نیست. 

پنج قاره

شــرق: پســر جوانی که حدود شش ســال پیش دختری را پس از سرقت 
خودرواش زیر گرفته و کشــته بود، با رضایــت والدین دختر جوان از مرگ 

نجات پیدا کرد. 
بــه گزارش خبرنگار ما، این پســر که دارا نام دارد، در زمان دســتگیری 
گفتــه بود برای رفتن بــه محل ملاقات دختر مــورد علاقه اش تصمیم به 
سرقت خودرو پژو۲۰۶ گرفت و جنایت خیابان گاندی را رقم زد.  وقوع این 
حادثه غروب چهارم اردیبهشــت سال ۹۱  با اعلام یک مورد سرقت منجر 
بــه قتل در خیابان ولیعصر به کلانتری ۱۰۵ ســنایی اعلام شــد. با حضور 
مأموران کلانتری در کوچه هشتم گاندی و بررسی اولیه مشخص شد دختر 
۲۶ساله ای به نام تینا به قصد پارک خودرو، از مرد جوانی درخواست کمک 
کرده و ســوئیچ خودرو را تحویل او داده بود، اما مرد ناشــناس حین پارک، 
اقدام به ســرقت خــودرو ۲۰۶ کرده و هنگام فرار نیز تینــا را زیر گرفته که 
منجر به فوت وی شــده است. خانواده «تینا» پس از آن اعضای بدن دختر 

خود را اهدا کردند. 
شــاهدان عینی در جریان تحقیقات، ماجرای منجر به مرگ دختر جوان 
را چنین توصیف کردند: جوانی حدودا ۲۰ســاله در ابتدای کوچه هشــتم 
ایســتاده بود که یک دستگاه خودرو ۲۰۶ وارد کوچه شد، اما دختر به علت 
تنگ بودن عرض کوچه قادر به پارک خودرو نبود، برای همین پســر جوان 
با نزدیک شدن به مقتول پیشنهاد داد تا او ماشین را پارک کند اما آن جوان 
به محض سوارشــدن به خودرو ۲۰۶ دنده عقب گرفت و با ســرعت بسیار 
زیادی، شــروع به حرکت کرد که در نتیجــه، مقتول که در آن لحظه دقیقا 
در پشت ماشین قرار داشت، به زیر ماشین رفت و سارق نیز بدون توجه به 
ایــن موضوع و درحالی که مقتول چندین متر به همراه ماشــین روی زمین 
کشیده شده بود، به سرعت از داخل کوچه خارج شد و درحالی که تعدادی 
از شــهروندان و عابران برای دستگیری وی به تعقیب او پرداخته بودند، از 

محل فرار کرد. 
کارآگاهان با دعوت از شــاهدانی که موفق به دیدن چهره ســارق شده 
بودند، تصویری فرضی از او را به دســت آوردند. در نهایت با بهره گیری از 
بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار موفق به شناسایی یکی از سارقان به نام 
دارا شدند.  بررسی سوابق دارا نشان داد که وی یکی از مجرمان سابقه دار 
در زمینه ســرقت لوازم و قطعات داخل خودرو و سرقت خودرو است که 
ســرقت را از نوجوانی آغاز کرده و اولین بار در ۱۶ســالگی به اتهام سرقت 
لوازم خودرو دستگیر شده است. به این ترتیب دارا که به بهانه ترک مصرف 
شیشــه در باغی در محدوده غرب تهران مخفی شده بود، دستگیر شد و به 

سرقت منجر به قتل صاحب خودرو ۲۰۶ نقره ای رنگ اعتراف کرد. 
دارا در اعترافــات خــود گفــت: آن روز همــراه یکی از دوســتانم در 
کافی شاپی مخروبه در حال مصرف شیشه بودیم که پونه با تلفن همراهم 
تماس گرفت و با من قرار ملاقات گذاشــت. پس از آن و به قصد رفتن نزد 
پونــه با مادرم تماس گرفتم تا از او ماشــین بگیرم، اما او گفت ماشــین را 
نیــاز دارد. درحالی که در حال رفتن به خانه بودم، ناگهان در ابتدای کوچه 
هشــتم دختر جوانی را مشــاهده کردم و بقیه ماجرا اتفاق افتاد. من حین 
فرار با چند خودروی عبوری تصادف کردم اما درنهایت با ورود به خط ویژه 

اتوبوس موفق به فرار از محل شدم. 
به این ترتیــب پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه کیفری اســتان 

تهران فرســتاده شد. در این جلســه والدین تینا که مهندس پزشکی بودند 
برای دارا درخواســت حکم مرگ کردند. پدر تینا درباره  دخترش گفت: تینا 
همیشــه سعی می کرد برای جامعه اش فردی مفید باشد. او در تمام طول 
عمــرش درس خوانــد و چند اختراع هم در داخل و خارج از کشــور ثبت 
کرد. او علاوه بر اینکه همیشــه خودش در حــال درس خواندن و تحصیل 
بــود، درس هم می داد و آن روز هم برای تدریــس به خیابان گاندی رفته  

بود که این اتفاق افتاد. 
دارا زمانی کــه برای دفاع از خود در جایگاه حاضر شــد، گفت: من قتل 
عمد را قبول ندارم. قصدم ســرقت بود و تا زمانی که بازداشــت شدم هم 
نمی دانســتم تینا کشته شده  اســت و فکر می کردم من را به دلیل سرقت 

بازداشت کردند. 
متهم ادامه  داد: در دوران فرار نمی دانســتم کســی کشته شده  است. 
بعد از چند روز که به خانه برگشتم و داشتم مواد مصرف می کردم، مادرم 
پرســتاران کمــپ را خبر کرد تا به تــرک اجباری بــروم، در کمپ بودم که 
بازداشــت شدم. حتی وقتی به اداره آگاهی رفتم، نمی دانستم کسی کشته 
شــده و فکر می کردم من را برای سرقت  گرفته اند. متهم درباره  اینکه چرا 
ســرقت می کرد، گفت: در سال هایی که سرقت می کردم مشکلم نیاز مالی 
نبود می خواســتم هیجانم را خالی کنم. مادرم بالای شــهر زندگی می کرد 
و پدرم پایین شــهر البته خانواده ثروتمندی ندارم. من بیشتر از مادرم پول 
می گرفتم اما چون معتاد بودم گاهی او هم به من پول نمی داد. به هرحال 
نیاز مالی زیادی نداشــتم و از بچگی دنبال هیجان بودم و دوســت داشتم 
در فرار باشــم. اولین باری که ســرقت کردم، فقط بــرای این بود که بتوانم 
این حس را به صورت واقعی درک کنم. به خاطر همین هم معتاد شــدم. 
دوستانم می گفتند مواد مخدر آدرنالین خون را بالا می برد و هیجان زیادی 
دارد. روز حادثــه هــم نه تنها اضطــراب زیاد، بلکه هیجان هم داشــتم و 

چون چند شــب بود نخوابیده بودم ضریب خطایم بالا بود. قسم می خورم 
نمی دانســتم کسی کشته شده اســت و اصلا نفهمیدم چیزی که از رویش 
رد شــدم انســان اســت. فکر می کردم دارم از روی مصالح ساختمانی رد 
می شــوم. چند بار هم دنده عقب نگرفتــم و فقط یک  بار دنده عقب گرفتم 
چون تینا در نقطه کور بود او را ندیدم و فکر کردم ماشین به جدول برخورد 
کرد. وقتی صدای جیغ شــنیدم فکر کردم تینا از مــردم کمک می خواهد، 
نفهمیدم که به جایی برخورد کرده اســت و بعد هم اصلا او را ندیدم و از 
رویش رد شــدم. حالا هم از خانواده تنیا درخواست بخشش دارم. از آنها 
می خواهــم از قصاص من گذشــت کنند و اگر نمی تواننــد قبل از قصاص 

من را ببخشند. 
 در پایــان هیئت قضات وارد شــور شــدند و متهم را به جــرم قتل به 
قصاص، ســرقت اموال تینا ســه ســال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به جرم 
زنای غیرمحصنه (در پرونده ای دیگر) به صد ضربه شــلاق محکوم کردند. 
همچنین پونه هم به صد ضربه شــلاق محکوم شــد. در نهایت شش سال 
پس از شــروع ماجرا و زمانی کــه دارا فاصله کوتاهی تا زمان اجرای حکم 
داشت، نظر اولیای دم جلب شد و او برای همیشه از چوبه دار رهایی یافت. 
 اولیای دم برای بخشــش دارا تقاضای پول کرده بودند اما مادر دارا که 
ســال ها پیش از پدر دارا جدا شده بود، با وجود اینکه بخش زیادی از مبلغ 
را فراهــم کرده بود در تهیه ۲۵  میلیون تومان برای تکمیل مبلغ مورد نظر 
ناتوان بود، به همین دلیل از گروه مردمی  «یاران نجات» کمک خواســت. 
این گروه نیز با وجود نوع قتل، قصد ورود به پرونده را نداشت، اما با توجه 
به اینکه مبلغ کمی برای رهایی این محکوم از قصاص مانده بود، با هدف 
ترویج فرهنگ بخشش و جلوگیری از داغ دارشدن خانواده ای دیگر و با این 
شــرط که مبلغ دریافتی  را در آینده برای نجات محکوم به قصاص دیگری 

به صندوق گروه بازگردانند، این مبلغ را به یاری مردم فراهم کردند. 

عامل قتل خیابان گاندی از چوبه دار نجات یافت

شرق: مردی که یکی از آشنایانش را به بهانه رمالی 
فریــب داده و از او کلاهبرداری کــرده بود، دیروز به 
اتهام قتل این زن پای میز محاکمه رفت.  به گزارش 
خبرنــگار ما، این قتــل در روزهای پایانی ســال ۹۵ 
به وقوع پیوست و کارآگاهان بعد از کشف جسد زنی 
۳۰ ســاله به نام کوکب در غربی تریــن نقطه اتوبان 
حکیــم، تحقیقات خود را در این مــورد آغاز کردند. 
آنها فهمیدند کوکب از ســاکنان شــمال شهر تهران 
اســت که خانواده اش مدتی قبل مفقودشــدن او را 
گزارش داده و گفته بودند این زن برای انجام کاری از 
منزل بیرون رفته و هرگز بازنگشــته است.  تحقیقات 
درباره کوکب فاش کرد او مدتی پیش از طریق یکی 
از شــبکه های اجتماعی با مردی به نام صابر آشــنا 
و به او علاقه  مند شــده بود. خانــواده کوکب با این 
ازدواج مخالــف بودند، اما دختر جوان در نهایت به 
عقد صابر درآمد، اما مــدت کوتاهی پس از وصلت 
پی برد صابر با دختری دیگر نیز ازدواج کرده اســت 
و به همین ســبب از او جدا شد.  مأموران در جریان 
تحقیقــات خود دربــاره صابر فهمیدنــد او دختران 
زیادی را از طریق شــبکه های اجتماعی اغفال کرده 
است. به همین دلیل این مرد را بازداشت و در ادامه 
بیش از ۱۰ زن از او شــکایت کردند. بااین حال معلوم 
شــد صابر در قتل نقشــی نداشــته. به همین دلیل 
کارآگاهان جنایی به تفحص های خود ادامه دادند تا 
اینکه پــی بردند کوکب با وجود طلاق گرفتن از صابر 
همچنــان به این مرد علاقه مند بــوده و دنبال راهی 
می گشته تا دوباره با او زندگی کند. در این میان زوج 
جوانی به نام های محمود و نیلوفر واســطه شــدند 

تا به کوکب کمک کننــد.  در جریان تحقیقات فاش 
شــد محمود به کوکب گفته بود رمالی را می شناسد 
که می تواند در مدت ۲۹ روز زندگی او را سروسامان 
دهد. کوکب نیز قبول کرده بود به محمود پول بدهد 
تا در اختیار فرد رمال بگذارد. زن جوان که دو میلیون 
تومــان پرداخت کرده بود، بعد از ۲۹ روز درحالی که 
نتیجه نگرفته بود تصمیم داشت پولش را از محمود 
پــس بگیرد.  مأمــوران بعد از کســب این اطلاعات 
محمود را بازداشــت کردنــد، اما او منکــر هرگونه 
جرمی شــد تا اینکه وســایل مقتول در خانه او پیدا 
شد. پس از آن محمود لب به اعتراف گشود و گفت: 
من تــازه با نیلوفر ازدواج کرده ام و شــغلی ندارم و 
حتی در خانه او زندگی می کنم. پای ســگ همسرم 
دچار مشکل شــده بود و او برای درمان حیوان پول 
می خواســت، به همین دلیل کوکب را فریب دادم و 
دو میلیون تومان از او گرفتم، اما بعد از مدتی کوکب 
پولش را خواست. با او در اتوبان حکیم قرار گذاشتم 
و خواهش کــردم مهلت بدهد، ولــی قبول نکرد و 
گفــت همه ماجرا را برای زنــم تعریف خواهد کرد. 
در نهایت او را به حاشیه بزرگراه کشاندم و با ضربات 
چاقو کشــتم و وسایلش را سرقت کردم. متهم از آن 
زمان در بازداشــت به سر می برد تا اینکه دیروز وقتی 
پای میــز محاکمه رفت، اتهام قتــل را انکار کرد. او 
گفت: من قبول دارم به کوکــب با چاقو ضربه زدم، 
اما وقتی من محل را ترک کردم او زنده بود، به همین 
دلیل اتهام قتــل را نمی پذیرم». بنا بــر این گزارش، 
هیئت قضات بعد از شــنیدن حرف های متهم برای 

صدور رأی وارد شور شدند. 

جنایت؛ نسخه مرد رمال براى زن شکست خورده
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